
 

 29-15،صفحات 1401زمستان ، 32، شماره 18 دوره ،یفارس اتیمجله ادب

  جیوشیدر اشعار نیما  يناخوآگاه جمع ریبررسي ضم

 2ی بلاغ یعل،1ی رکلائیم یموسو یمهد دی* س

 

 مسئول( سندهی)نو .رانیا،تهران،انیدانشگاه فرهنگ یفارس اتیمدرس گروه زبان وادب   1*
  .رانیتهران، ا ان،یدانشگاه فرهنگ یفارس اتیگروه زبان وادب اریاستاد  2

 mi_mousaviii@yahoo.com نویسنده مسئول:

 05/12/1401 تاریخ پذیرش: ،18/08/1401: تاریخ دریافت

 

 چکیده

در اشعار شاعران به مخاطب کمک  یناخودآگاه جمع ریضم یجهت بررس نبدی. دارند رویا در ریشه و آیندو شعر هر دو از ناخودآگاه انسان می پتاییآرک

 هایششعر درکه  ستینیما یوشیج پدر شعر نوین فارسی یکی از شاعران کنند. افتیدرک و در یشتریب یموجود در اشعار را با ژرفا میتا مفاه کندیم

نقشی محوری داشته بررسی شده. از جمله داروگ، خروس،  هاپتایآرکی هاآن در که نیما اشعار از برخی پژوهش این در.است داشته مدارانهاسطوره رویکردی

در شعرهای نیما و در  یجمع اخودآگاهو شعر و بعد از آن مظاهر ن پیتا یققنوس و پی دارو چوپان. ابتدا تعریفی از اسطوره ارائه شد و سپس ارتباط آرک

شاعر بسیار کمک گرفته  نیا یکامل اشعار فارس نیما )مجموعه روجا( و مجموعه تبری اشعار از مقاله این در. شد تبیین نیما شعر از هایینهایت نمونه مثال

محتوا  لیو تحل نیشیپ قاتیو مشاهده تحق خچهیدرک تار جهت یاکتابخانه یهاو با استفاده از ابزار یفیتوص یلیتحل یشده و تلاش شده است با روش

 استفاده شود.

 .جیوشی مایشعر، ن پ،تاییآرک ،یناخودآگاه جمع کلیدواژه:

 

 مقدمه  .1

 زین یهستند. در ادوار مختلف شعر فارس سراییشعر و داستان شگامانپی واقع در پردازاندارد. اسطوره اتیبا هنر و ادب نیرید ی، ارتباط1 جمعیناخودآگاه 

 یی. اسطوره از سواندیته دارشهیرو  قیعم لیاساساً از تخ ستندنی مندبهره 2ایپتیکه از آرک یحضور مداوم داشته است. اشعار بیاسطوره گرچه با فراز و نش

به  رد،گییجهان را دربرم ناشناخته هایدهیانسان در برخورد با پد یو ماد یروح یازهاین یاوست و از طرف رامونیو شناخت شاعر از جهان پ یتلق انگریب

عام مانند اسطوره،  یشعر در معنا».سازدیم شنرو خیاز تار شیرا نسبت جهان پ یآدم دگاهیبوده است که امروز د یمانند دانش میاسطوره در قد گرید یزبان

بودند و  یهست قیکشف حقا یدر پ نینخست هایانسان که گونهحاکم بر ذهن است. همان عهیو ماوراءالطب عتیدر برابر طب ایجو ایشهیاند ییارویرو تیروا

 هایاسطوره به تا است کلمات قالب در آن به دادنو جان شیخو رامونیجهان پ یبه دنبال رازها زیشاعر ن دند،یبخش اتیح هاپتاییرهگذر به آرک نیدر ا

همواره در تلاش  یبه عنوان پدر شعر مدرن فارس جیوشی ماین.(18: 1370 ان،یدی)رش« پوشاند تیلباس واقع قتیعدالت و حق ،یبشر چون آزاد یشگیهم

جنس واژگان و  یخاطر است که گاه نای به. سازد مستحکم مدارکهن و اسطوره اتیدرخت تنومند شعر نو را در خاک ادب هایشهیبوده است تا ر

به اشعار  پرداختنقالب کماکان تازه است.  یساختار کل یدر حال شودیم کینزد یسبک خراسان اتیدر کنار روح موجود در کلمات، به ادب هاسازیبیترک

. رودمی تحلیل به رو جرات و افتدمی لرزه به دوات در قلم که نمایدمی مشکل قدرو آن هم با نگرشی بومی آن پتایآرکی حواشی در جستار و سونیما از یک

سعی شده است با چیدمانی ساده سراغی  یرو شیجستار پ درمقاله، نوشته ایست که امکان خطا در آن بسیار است برای این الکن خواب دیده. نیا جهنتی در

 آشکار ما زعم به نیز ایتلاش شد تا زوایای پنهان مانده ماین طبری و کوتاه اشعار و هادر شعر نیما گرفته شود و با دقت در منظومه هاپتاییاز مفهوم آرک

 اشاره اسطوره و نیما هایانگیز شعر و اسطوره را از نظر گذراندیم، در ادامه به قرابت فتشگ ال تعریف کردیم و سپس رابطهمج حد در را اسطوره ابتدا. آید

ا بنا ام بود هااین از بیش مطمئناً و دارد نوشتن دفترها و هاساعت جای کدام هر البته که کردیم معرفی را نیما شعر در اسطوره از هایینمونه نهایت در و شد

 اختصار به مفهوم اصلی صدمه وارد نکند. نای شد سعی خواننده به حوصله

 

 

                                                           
1 Collective unconscious 
2 Archetype 
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 يبحث و بررس .2

 ناخودآگاه

صر روانی واپس شامل عنا ست ایشده زدهناخودآگاه  ستین را فروید. اند نیامده در خودآگاه صورت به هرگز که ا شف نخ سته ناخودآگاه کا  اگرچه». انددان

سی اولین فروید شف کرد و ا به که نبود ک شروح ک شیار را به طور م صیات زندگی ناه صو ست که خ سی ا ستین ک شیار توجه کرد، نخ برای آن همیت ناه

 پرسددتش هایآئین و هنری کارهای ها،پریشددیروان ها،آزردگی روان زبانی، های لغزش رؤیاها، تحلیل با فروید. شددد قائل روزمره زندگی در ایاهمیت ویژه

دنیای روان شددناختی انسددان دارای همان( نظر فروید این بود که «)هشددیار را درک کند و اهمیت آن را در رفتار مشددخا نماید.نا هایویژگی کرد، سددعی

 زمان(. باشند داشته دلالت چیز یک بر توانندمی متضاد رفتارهای. )است غیرمنطقی ناهشیار» او نظر به. است ممکن چیز همه آن در که است هاییویژگی

 شود، می فراموش اندازه و مسافت رابطه) کند نمی توجه مکان به و( شوند آورده هم با است ممکن مختلف های زمان به مربوط حوادث) گیردمی نادیده را

یونگ معتقد .(63: 1381 جان؛ پی لارنس،)«گیرند می قرار یکدیگر کنار در دور های مکان و گرفته جای کوچک اشددیاء درون در بزرگ اشددیاء که طوری

 آن کلیه سو به مثابهاست و این را ما چنین تعریف می کنیم که از یک« 3ناشناخته روانی»نیست، بلکه بیشتر « ناشناخته»ناخودآگاه صرفاً یک امر »است: 

و  -و از سوی دیگر داشت نخواهند تفاوتی شده شناخته روانی محتویات با حیث هیچ از احتمالاً برسند، خودآگاهی سطح به گر که ماست درون چیزهای

شود ضافه می  سطه بدون -آن درباره که «گونهروان»نظامی  -بر آن چیزها ا ضاعی ناخودآگاه تعریف بنابراین  دانیم، نمی چیز هیچ -وا ست، او و  السی ا

به آن آگاه بوده ام و اینک فراموشم شده است.  سبتن روزگاری که آنچه هر. اندیشم نمی بدان لحظه در اما دارم؛ خبر آن از من که آنچه هر یعنی. ثباتبی

احساس  -بدون اختیار و بی آنکه به آنها توجهی بکنم -هر آنچه که حواس من ادراکشان می کند؛ اما ذهن هشیار من بدان دقت نمی کند. هر آنچه که من

ای که در درون من در حال شکل گرفتن می باشند و روزگاری آینده هب مربوط امور تمام. دهم می انجام و خواهم می آورم، می یاد به اندیشم، می کنم،می

ستعد خودآگا ست. می توان چنین گفت که تمام اینها کمابیش م ضمیر ناخودآگاه من ا سید، اینها همه و همه محتوای  سطح خودآگاهی خواهند ر ه به 

ستند و یا روزگاری خودآگاه بوده اند و باز می توانند در یک آن ی شوند )یونگ،  اشدن ه ( یونگ برای ناخودآگاه دو 131: 1373یک لحظه دیگر خودآگاه 

 سطح قایل بود: ناخودآگاه شخصی و ناخودآگاه جمعی.

 

 يناخودآگاه جمع
 اسدداسددی تجارب مجموع آن در که اسددت زهدانی جمعی ناخودآگاه». داندناخودآگاه جمعی را میراثی از زندگانی نیاکان و اجداد حیوانی انسددان می یونگ

. بسیاری دودندم صغیر است در برابر عالم کبیر و آن هر دو نامحعال جمعی ناخودآگاهی. است شده انباشته هم روی پیش سال هامیلیون از و آمده روانگرد

ضیه مطابق گمان، این اما دهند؛ می جایش روان ترین مرتبهنمی پندارند و از این رو در پائی اهی را منفی، منافی اخلاق و ناپاکآگاز مردم ناخود  فروید فر

جمعی است. ناخودآگاهی جمعی حاوی  دآگاهیناتوانی در تمییز میان ناخودآگاهی فردی و ناخو از ناشی دانست،می سرکوفته امیال مخزن را ناخودآگاه که

شامل تجارب رو سان و  ستتجارب شخا نیست، بلکه معادل جهان برون یا عالم کبیر در درون ان شر ا  1366ستاّری، «)انی گرانبها و بی ارزش و زیبای ب

ست و پایه468: شمول ا شامل تجارب تکاملی جهان  شکیل می دهد. او همه تشخصی های(. ناهشیار جمعی   جهت را حال زمان رفتارهای شمولیت را ت

صیت نیروی قویترین بنابراین و دهد می ست شخ ست تذکرّ به لازم. ا شیارند تکاملی تجارب این که ا شیاری در موجود تجارب برخلاف. ناه صی، ناه  شخ

سان را .(495:  1378تصوری از آنها نداریم. در حقیقت به هیچ وجه از آنها آگاه نیستیم )شولتز، و آوریمنمی یاد به را ناهشیار تکاملی تجارب یونگ، مغز ان

سفید می ستمانند لوحی  صایا سایر مانند که دان شترک و ارثی عوامل حاوی بدن، ارثی خ ست م صیات مورد در یونگ». ا صو  می جمعی ناخودآگاه خ

در ید قدرت خود دارد و  لهسا میلیون دو یا یک بشری معی را به یک انسان تشبیه کنیم. او موجودی است که یک تجربهج ناخودآگاه بخواهیم اگر: نویسد

 1380 فر،شدددایگان)«دهد ارائه را نظیرینامحدود خود پیشدددگویی بی به خواب ببیند یا با تجربه می راعملاً نامیراسدددت.این موجود می تواند رؤیاهای قدی

کرد، متمایز باشدددد. او در این باره می نویسدددد:  رحنام ناخودآگاه جمعی را به این علت انتخاب کرد تا از ناخودآگاه فردی که فروید آن را مط یونگ(. 138:

ر خودآگاهی د دخول به قادر ابداً متعارف شرایط در جمعی ناخودآگاه. است خودآگاهی آستانه زیر سطحی نسبتاً برخلاف ناخودآگاه فردی که نوعی لایه»

ناخودآگاه جمعی  یونگ(.139)همان :« نه پس زده شده و نه از یاد رفته است انیست و هیچ فن و تحلیلی که بتواند آن را دوباره زنده کند، وجود ندارد، زیر

 اصطلاح به یا ایمنچه بدینسان به ارث بردهآ». داندمی انسان مغز ارثی ساختار را یکسانی و شباهت این علت و دانستمی یکسان بشر افراد را در میان همه

سازی امکان معنی به واقع در داریم، که «نوعی خاطره این» شود در ما آمادگی اتتجربی باز سبب می  ست. ناخودآگاه گروهی  سلهای گذشته ا  قبلی هاین

ی روانی نیاکان ما تعیین کننده ش نشددان دهیم. فرآیندهاواکن جهان به نسددبت گزینش به وادارد، را ما و آید پدید هسددت، پیرامونمان در آنچه به نسددبت

شر از هنگامی که به جهان  ست. برای نمونه هر ب شت ما از آن ا صورت  پارویکرد ما به جهان و بردا ستعداد را دارد که در جهات ویژه به  می گذارد، این ا

                                                           
3 Psychic Unknown 
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بعدی می بیند و های خاص ادراک یا اندیشه کند که با گذشت زمان به وسیلهی تجارب شخصی تکامل می یابد. یا اینکه انسان از زمان تولد جهان را سه 

ذاتی را دارد که از تاریکی یا مار بترسد که علتّ آن می تواند مخاطراتی  مایلاین توانایی را طی تجربیاتی که کسب می کند، گسترش می دهد. بشر این ت

 (.46: 1381، فدایی«)باشد که انسان و انسان ریخت اولیه در تاریکی با آن روبرو می شده یا اینکه قربانی مارهای سمی شده است

 

 و اسطوره پتایيآرک

شکل از ساطیر در  ضامین در و هستند مؤثرّ هاتایپآرکی گیریآنجا که ا ساطیری هایمایهبن تایپی،آرکی م سی به شود، می یافت ا  می دو این ارتباط برر

. وقتی یک فتگرمی نظر در بشددری طبیعت بنمیانی تجلیات عنوان به را آنها چون کرد، هااسددطوره یلهای زیادی را صددرف مطالعهسددا یونگ». پردازیم

قی که آن را نمایان گیرد و در کلمات متجلیّ می شود، درست است که خودآگاهی به آن شکل داده است؛ اما روح اسطوره، انگیزهی خلااسطوره شکل می

سازد، ساتیمی  سا سمت حتی دهد، می انتقال و کندرا که بیان می اح صلی مطالب اعظم ق شی جمعی ناخودآگاه از آن ا ست. شود می نا ست در  که ا

 به آنها تازه زندگی و خیزیحاصل تمام با بهار، رسیدن فرا یا خورشید غروب و طلوع قبیل از طبیعی حوادث بیان برای هاییتلاش عنوان به غالباً هااسطوره

 طلوع آفتاب، طلوع پس. ندهست( طبیعی حوادث) این از انسان تجربه چگونگی بیان آنها هستند، اینها از بیش چیزی آنها یونگ ر می آیند؛ اما به عقیدهنظ

سر در را اشارابه او. شودمی دریا از قهرمان -خدا سمان سرا شکم صع در تا کشد می انتظار مادر بزرگ اژدهای یک غرب در و راندمی آ راو را ببلعد. او در 

 طلوع فیزیکی فرآیند از اییک توصیف اسطوره نیپیماید و بعد از یک نبرد سهمناک با افعی شب، در صبح دوباره متولد می شود. ااژدها اعماق دریا را می 

شید غروب و ست؛ خور شان آن هیجانی محتوای اما ا صیف یک از بیش چیزی که دهد می ن ست تو سان. ا راف به طور بین خود و محیط اط بدوی هایان

شوند. آنها در حالتی زندگی می کنند که  ضح، تمایز قائل نمی  شارکت عرفانی می« لوی برول»وا  می اتفاق بیرون در نچهآ هر که معنی بدین. نامدآن را م

سددت از آنچه که در حال رخ . بنابراین، اسددطوره بیانی اتدافمی اتفاق نیز بیرون در دهد، می روی درون در هرچه بالعکس و دهد می رخ نیز درون در افتد،

شب هنگام جلوه سمان را می پیماید و  سر آ سرا شید طلوع می کند،  ست. همان طور که خور ست از را اشدادن ا  و بازتاب ازه،اند همان به دهد، می د

 مشابه هایشکل به عصارا تمام در و ملل یهمه میان در اند،جمعی گاهناخودآ از مستقیم بیانی هااسطوره که آنجا از. است هم درونی اتفاقات این توصیف

سان کهزمانی. شوندمی یافت ستعداد ان سطوره ساختن ا ست از را ا ستی خلاق نیروهای با او تماس دهد، می د سوم شعر، مذهب. شودمی قطع اشه  ر

 (.24: 1374 فوردهام،.)اندوابسته استعداد همین به نیز پریان هایافسانه اجدادی،

 

 4اسطوره

ایندی انسانمدارانه که از خودآگاه فردی طی فر الخی از هاییصورت است، رفته آدمی جان و زیست بر ازل صبح از که استاسطوره مجموعه رویداد هایی

سدداعات  نتریزلیاگسددترده هسددتند که در  یممفاهی کدام هر دسددت این از مفاهیمی و مرگ ازدواج، عشددق، جنگ،. کندبه نا خودآگاه جمعی راه پیدا می

 .است بوده روزندگی بشر پیش از تاریخ با آن روبه

«  ندارد. یاست که اصل یثیو حد تیروا یدر زبان عرب به معنا رهیالاسطوره و الاسط ،یاست برگرفته از زبان عرب ایوامواژه یاسطوره در زبان پارس واژه»

ستجو، آگاه» ی( به معنhistoria) ایستوریه یونانی ةآن را از واژ زی( اعراب ن343: 1381)بهار، ستان ،یج سان یابندریدر نجف. اندگرفته« دا  ةدر کتاب اف

در «( شرح، خبر، قصه)» mytosو  mythلفظ  یبرا ترقیدق یندارد و معادل فارس یچندان ةنیشیپ یواژه در زبان فارس نیاست که اداده حتوضی اسطوره

 .(16: 1399،یابندری)درباشدیم« افسانه» یدر فارس ،ییاروپا یهازبان

 هستی آمده، دیدپ چیزی که گویدمی انگیز وهم و تخیلی و نمادین ایسرگذشتی راست و مقدس است که زمانی ازلی رخ داده است و به گونه اسطوره»

 .(39: 1377پور،اسماعیل)«ستی استه کاوشگر تمثیلی ایشیوه به اسطوره نهایت در و رفت خواهد میان از یا و دارد

آسانسور  کی مانند گاه و اشدب دهندهنجات تا چاه به اندازدمی گیسو که است رودابه مثل گاهی. کنندپایانی ندارند و بنا به خواست زمان تغییر می اساطیر

سهیبتی فلزی دارد؛ و این به این خاطر است که ذهن بشر امروز ذهنی فلزی ست. در واقع محتمل است چیزی به اسم بشقاب پرنده  ساًا وجود نداشته  ا

ه ناجی خود را اناخودآگ ست،است و این مفهوم تنها محصول ذهن انسانی است که همیشه دنبال ناجی بوده است و چون ذهن انسان امروزی ذهنی فلزی

 تا اندخود، رشدشان داده یعالهمراه با ت و اند زاده را هااسطوره ن،یانسان آغاز هایترس و هانفرت دها،امی ها،خواسته نترییزیغر»کند. ینیز فلزی تصور م

: 1385 نژاد،ی)غن« سدداختند یرا در خود متجل یاز و گرید یخیو تار دندیگرد ینیانسددان زم هایشددهیاز اند هاییجلوه ،ینیمخلوقات فرازم نیکه ا جایی

25). 

سان صل خویش پیوند می ان سطوره و پرداختن به آن در واقع خود را به ازل و ا سی پیوند این از. دهدبا لمس و تکرار مواجهه با ا سا  به. دارد آیندخوش اح

سدمی فرا هرگاه که نوروز عید مثال طور سان ایرانی نو می ر ست تازهشوبه یک باره ان سال به جلو رفته  زمان فقط آنکه حال. کندمی آغاز را اید و زی یک 
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نو امیدوارتر  اتحی و زندگی به را خود نوروز اسطوره ذات از گیری. اما انسان با بهرهقدقای و هانیفتاده است جز تغییر فصل کیزیاست و اتفاقی در جهان ف

 .کندمی

ستان سرگذشت دیاسطوره را با » کم است که دست یعیطب یها دهیپد اینهاد  ده،یو شرح عمل، عق ستیدانست که معمولاً اصل آن معلوم ن ینویم یدا

سنت یبخش شده و با آ هاتروای و هااز آن از  مذهبی  -ساطیر آیینیا قتیحق در.(3: 1381آموزگار،)«دارد یناگسستن یوندیپ ینید دیو عقا هانییگرفته 

 و است پاک اًفطرت آدمی که چرا کند شرکت محرم و عاشورا مراسم در کندمی سعی نیست گناهبی چندان عرف در که شخصی. کنندانسان را تطهیر می

 ار کند.برقر یمذهب ریاساطبا  یتماس قیطر نای از دارد سعی و دهدازلی قرار بگیرد حسی خوشایند به او دست می موقعیتی در که این از

 

 و  شعر يناخودآگاه جمع
شریت ست؛ د ب شته ا شد، ندا ساس بتواند با ساس لایتناهی و بیکران بوده؛ ولی امکان یافتن واژگانی را که بیانگر آن اح ر نتیجه، در آغاز پیدایش قادر به اح

سیله» ضاعف دو و شید رمزگرایی این اکنون و آمد پدید ایخودجوش اولیه  5بیان، یعنی زبان و هنر، رمزگرایی تحت تاثیرات م ست که  هاندی سنجیده ا و 

 .(15: 1386وارنر،) «رودمی شمار به شناسیمبنای هرگونه دانش اساطیری و اسطوره

ست با  یجمع ناخودآگاه ستان تیروا کیممکن ا ستفاده از واژگان و در قالب منظومه یدا صورت با ا شد که در این  ست. از  انیقابل ب یادب هایهمراه با ا

شدشعر می ،یجمله ابزار بیان ناخودآگاه جمع سطوره. با شه دو هر شعر و ا سان ناخودآگاه در ری س دنبال به دو هر و دارند ان ستند.  نکرد تهبرج مفاهیم ه

سته شخی نام به صنعتی با عموماً مفاهیم سازیبرج شترکات از که شودانجام می ات سطوره و شعر جادویی م ست ا سطوره. ا  از یکی نوعی به سازیا

این  از.اندبسیار برده هرهب سازیاسطوره جهت در صنعت این از که ایمدیده بارها نیز بزرگ شاعران شعر در. است جانعناصر بی به بخشیدن جان نمودهای

شارح حالات مجذوب و بی شعر بیان رؤیا و  شته  سان خودانهگذ ست ان سطوره. خیزدبرمی نامکشوف ضمیر از و ا ست قوم یک عیجم رؤیای بیانگر نیز ا . ا

شتراک دارند. بخش بزرگی از فرآورده» سطوره در رؤیای شخصی و جمعی و نیز در بیان الگوهای کهن وجه ا ست نمادین و رمزی شعری، هایشعر و وا . ا

 .(317: 1375 یاحقی،) «است انکار قابل غیر شعر و اسطوره رمزآمیز پیوند پس

 با بلکه پردازد،نمی هااز اسطوره نگاه شاعر امروز به اسطوره با نگاه شاعران پیشین بیشتر در تعابیر و مصادیق است. شاعر معاصر به بازسازی یا تقلید تفاوت

 پردازیاسطوره از گیریبا بهره اندکوشیده نیز شاعران ترینسنتی حتی معاصر دوره در». یازدمی دست جدید هایاسطوره خلق به کهن هایاسطوره از الهام

 .(1760: 1379،هاشمی)«برخیزند خود روزگار هایبا هدف باز تاباندن دیدگاه ایاسطوره آفرینیباز و

 

 و نیما يناخودآگاه جمع
 از دوره یک در هاانسددان که چرا هسددتند طبیعت از برگرفته نیز هاآن از بعضددی و دارند کهن هایریشدده در آیین یاز مظاهر ناخودآگاه جمع بسددیاری

صر طبیعت را میعن شانزندگی صر این و پرستیدندا نیما به  عرش از هاییبخش که جاآن از. اندآمده در سمبل صورت به بعدی ادوار شاعران شعر در عنا

ود از خ منثور و منظوم آثار در و داشته خاص توجه شناسیاسطوره و اسطوره به او. اندجهت متاثر بودن از سمبولیست فرانسه وجهی نمادین به خود گرفته

از  یاجتماعی است. و پردازیرهاسطو نیما که شودمی برداشت چنین دارند. بنابرایناساطیر استفاده نموده است. اساطیر در شعرش بیشتر بعد اجتماعی 

رویکردی تازه به  نیمادارد. برتری او شددخصددیت دیگر ابعاد بر بعد این واقع در. بردمی سددود اجتماعی مشددکلات و هابسددامانینا و هااسدداطیر برای بیان درد

شاعر طبیعت و بن یطبیعت و ناخودآگاه جمع سانی و اجتماعی اندوهگین و دردآلود حالات بیانگر حال عین در و زیبا هایمایهدارد. او  ست ان  طبیعت». ا

سانی هایمتن نیما شعر ست ان سان خود حالات ترینعاطفی در او. ا ستم قرن دردآلود ان شاهده را بی ست و  گرم سان را در  حالاتا صی و اجتماعی ان شخ

 نیما.دارند مدام حضوری او شعر در طبیعت و اجتماع شود گفته است بهتر .(34: 1381پور، اسماعیل) «کندمی وصف خود بدیلمیان نمادها و اشارات بی

جه و تلقی ویژه عت از ایتو عت و 6 گراییطبی گاه به که دارد پردازیطبی ند پردازیو اسدددطوره جمعی ناخودآ یهبن او. خوردمی پیو  مهم های ما

 به شیوه لسفیف گراییطبیعت نیما گراییطبیعت رسدمی نظر به. است کرده خلق جدید ایاسطوره و زده ایاسطوره و نمادین رنگی را اشپردازانهطبیعت

س در». 7روسوست ژاک ژان سطوره آفر ماین ،یشعر نو فار ست. او در ق نینو ینیآغازگر ا شف اسیا سطوره یکدکن یعیبا اخوان و  کهن را کمتر به کار  یهاا

 یاریدارند؛ اما بس نهیری. گرچه پادشاه فتح و ققنوس سابقه دزندیم یسازاستفاده کند، خود دست به اسطوره پتاییآرک ریاز آنکه از تصاو شیو ب ردیگیم

شعرها ست. ا یهایاز ناخودآگاه جمع یبه مظاهر تازه ا یو یاز  شده ا سابقه ندارند. و الیساخته خ یمظاهر ناخودآگاه جمع نیبدل  شاعرند و  به  یخود 

شر یهاتجربه صبح، مرغان مختلف مانند )داروگ، توکا و....( و زمان یعیطب یهادهیدر قالب پد یعام ب شب، ناقوس،  شب)رود، کوه، پرنده، درخت،  ، ها )

 .(289: 1386 ،ی)فتوحدارد «نینماد یتیفیصبح( ک
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 به تصاویر از هایی ستاره کامل توازن و تعادل با آن اطراف در که ایستمعتقد است: هر سمبلی که در ذهن او خلق می شود مثل خورشید منظومه براهنی

شد می ضعف و شدت  یطیمح در سبب همین به و دارد حکایتی جنبه نیما شعر در سمبل». کند می شرکت منظومه زیبایی و کمال و نظام در و درخ

سانه سطوره و ایاف سیر قابل ایا سطوره مثل را نیما  8سمبلیک هایشعر اغلب باید و شودمی تف  هاآنیافته جامعیت مفاهیم تا گرفت نظر در قومی هایا

 زندگی و حرکت صدداحب طبیعت در را چیز همه او»: گویدپیرامون عنصددر طبیعت در شددعر نیما می کوبزرین.(466: 1370،براهنی) «شددود روشددن بهتر

 جنبش و آبی نیلوفرهای رویش حتی و داروگ جنگلی، مرغان سددداحلی، بالسدددبک هایپرنده پر و بال یگونه به خود شدددعر در را جنبش این و داندمی

شان سردرگم هایشاخه سیاری و روجا آمین، مرغ ققنوس، شودمی کوب زرین دکتر هایمثال به.(70: 1358وب،کزرین) «دهدمی ن  که افزود را دیگر ب

سطوره برخوردی کلمه قالب در نیما شته هاآن با ایا ست دا شاره هامیناگری این از مورد چندین به مجزا عناوینی تحت متن این ذیل در من که ا  خواهم ا

 :کرد

 خروس

تا، خروس در اوسدد ینیاسددت. نام د دنیخروشدد یدرآمده که در اوسددتا به معن "خرِئوس"نام خروس از مصدددر»نام خروس از خروش اسددت؛  شددهیر

 : دیگویم یقان( خا1380:317پورداوود،«)از همه بنگر شیدم را پ دهیپس یعنیاست.  نندهیب شیاز پ یعنی pro-darsh"پرودرش"

 چه سود ستین یخروسان خراسان چو من از

 ... دگه صبح خروشان شدنم نگذارن که

ساطی پرندگان جمله از خروس». است پتاییاست. همانند خورشید که خود آرک روشنایی و صبح خروس نماینده زیدر شعر نیما ن  یرانیر فرهنگ اد یرا

است اما  یاژهیو تیاهم یپرنده دارا نیا یزرتشت نیی. در آدهدیخبر م دیاز آمدن خورش ییاهورا ییاست که با صدا یموجود نیاول رایز د،یآیبه شمار م

س سوگ  شتنش در  صورت امر اوشیک شون.(144: 1369)مزداپور، « کندیجلوه م یعاد یبه  سوو سم  ستان در مرا فارس در  که تا چند دهه پیش در ا

شت گندم برگزار می سیاوش و به هنگام بردا سی را میزن شده،سوگ   گاه مالیدند،گندم می یهاسنبله بر را آن خون و بریدندان با گریه و زاری تاج خرو

عاشددقانه  یایازهدا یکیباسددتان خروس مظهرعشددق و ونانی یراسدداطی درفرهنگ». ریختندمی گندم هایپشددته بر را آن خون و بریدندمی سددر را خروس

 .(130:1397،یدات«)شد یمحسوب م

س صحبت م مایکه ن یخرو صبح ن یگاه یدارگریدر ب کندیاز آن  سپ رد،گییم یشیپ زیاز  ست تا  از آن به  مانی که را مانده یکیدر تار دهیو در تلاش ا

 وادارد: لیبه تعج ،کندیم ریتعب "رسفریصبح د"

 این زمانش به چشم

 چنانش که روزهم

 ره بر او روشن

 شادی آورده است

 اسب می راند

 قو قولی قو

 گشاده شد دل و هوش

 .(625: 1380)یوشیج ،صبح آمد خروس می خواند

 . کندنیما از خروس در جهت بیداری اجتماعی و طلوع بیداری فکری مردم استفاده می

هد فرا رسیدن خوامی که بینیمروشنی می پیتا آرکی را خروس نیما طبری هایدوبیتی و "پلید امید" ،"فتح پادشاه" ،"خواندمی خروس"در شعرهای 

 صبح پیروزی را نوید دهد.

 

 داروگ

 یا نهیزم زیاز خود بلکه در فرهنگ عامه ن شیپ اتادبی در تنها نه. کند بیان دیگر ایپیش از این که نیما شعر داروگ را بسراید و این مفهوم را به شیوه

 شاعر کار اما. نمودجانوری می اینبود و تنها برای ما گونه مانی اگر بردیمموجود پی نمی نیبه زوایای پنهان ا گاهچی. ما همیتوتم نداشته ا نیاز ا ینیچننیا

چاووشگر  یآنها را مشاهده کرد. این موجود ظریف به عبارت یو ماد ینزمی چشم با توانکه نمی یعوقای ساختن روشن. هاستپدیده از روبی غبار همین

ارزشمند است چون روی درخت  داروگنیفتد.  راه سیل و نشود خشمگین آسمان تا نکشید را قورباغه: گویندمی مازندران باران است، در فرهنگ عامه

 داروگر سبز اطراف دارد.س محیط با عجیبی رنگ تناسب و دارد دلنشین صدایی. هستند کشتزارها در که است نوعانش هم دیگر از ترمتعالی و کندزندگی می
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که مانند دل  ین هایدهند. در جدار دنده یم رییخوش و تغ یشاعرند، باران و ابر هم خبرها است. کشتگاه و کومه جامعه9ینشانگر کنشگر اجتماع ماین

باشد.  تواندیم یمولو ین نگبا یبه مثنو میمستق ریغ ایوجود دارد؛ اشاره یفیظر حیشود، تلم یم یدچار اندوه و افسردگ /خشکدیم ارانیدر هجران  ارانی

هم از آن سود جست وگرنه  مایبه کار برد و ن یکه مولو گرددیبرم هیتشب نیاشاره، فقط به ا نی. انالدیم شیاز اصلِ خو ییدر جدا ینِ ،یدر شعر مولو

 موضوع و نگاه متفاوت است.

 

 پریان

گرفتنِ  یبرا انیاز زرتشت یبرخ چنانهم». است ییبایحافظ و ... مظهر ز ،یشعر مولو یفارس در ادب یپر ،ییدر متون اوستا یپر یمنیاهر چهرة رغمیعل

 یپر ارتباط دربارة انیرانیا نیرید از تصورّات ییها. نشانهگسترندیم خاص ینییبا آ او همراه نام به یاو سفره شوندیم متوسلّ «انیپر دخترشاه» به حاجت

 .(6:1350)«است مانده یباق رانیا عامة و فرهنگ یاسلام دورة یفارس در ادب یو ستودن بایز یابا چهره ،یو بارور یبا کامکار

ست و با چشم اشده که اصلش از آتش  یموجودی لطیف و صاحب جمال معرف قتیپریان در حق ایپری  پیتا یآرک یکه گفته شد در شعرفارس طورهمان

ست و ددیده نمی شاهنامه شود. اغلب نیکو کار و جذاب ا ستوار ایرانی کهن فرهنگ بر خود که –ر ادبیات فارسی؛ از آن جمله در  ست ا  ت،لطاف مظهر – ا

 چون فرشتگان یافته است: کمال و زیبایی تصور شده و گاه سیمایی هم

 غروب تیره، کز گردش آب  هنگام

 موج روی موج نگران ...  غلتدمی

 ز بدی نمانده چیزی برجا آنجا

 شده پهن ساحلی افسرده ...  اما

 خوانیم شب می بعد در گزینه اشعار نیما در شعر هست و

 کرده و خاک یک شب دم شب، هست

 ابر، از بر کوه  است باد، نوباوهرخ باخته رنگ

 .(405: 1380)یوشیج ،من تاخته است سوی

شیطان از آب بر می شته اند،  شعر پریان، پری پیکرکان پژمرده کنار دریا ن . هستم دریا تندروان از ییک من گویدمی و رودمی پریان سوی پنهانی و آیددر 

 خواهدمی آنان از و دهدیم پریان به کالا از پر کشتی و خورشید شکفتن  وعده کشممی بیرون دریا از گوهر من گفت و شد سوار غرنّده هایموج بر آنگاه

 .شودمی نومید و یابدنمی پریان از مثبت پاسخ اما دهد،می ها بدان را دریایی زیر کشور گنجینه کلید وعده که آن با. باشد کارشانهم و نشینهم

 .(44: 1381پور، اسماعیل)«بپردازند خود حزین آوای به دهندمی ترجیح. سواحلند فریبپریان از انزوا طلبان بی»

 

 دیو
شت  ساز می 10نیما در برابر آیین زرد سخن  شمن که خدایی. کندمی معرفی را سرزمین این کهن آیین و کنداز دیو به عنوان نامداری بزرگ  شت د  او زرد

سروده میو ادعیه که بود خدایان میان جنگ این در. ساخت غرقه خود نفرین در را شمال و کرد معرفی اهریمن ترازهم را  آیین پذیرنده هر تا شدندیداد 

 .نکند گرایش شر به روحش تا کند زمزمه خود مناجات در را دیو ضد قانون جدید

سطوره آفر» ست به آفر نشیدر ا ست که پس از آنکه اهورا مزدا د سبندان و ا یو ماد ینویجهان م نشیآمده ا شا آمدند  دیها پد  12و فروهر 11 زدانیزد و ام

در  بیترت نیآورد. به ا دیرا پد وانید زدان،یو در برابر ا کانیزد. در برابر امشداسدبندان، کماد یجهان بد نشیننشدسدت و دسدت به آفر کاریهم ب  13منیاهر

 (523: 1383 ،یفی)عف« به کار گمارده شد. یوید یزدیبرابر هر ا

 :گیردمی جای انگاره سوی آن در زردشت و دانددر مقابل نیما دیو را سمبل قدرت آگاهی و راستی می اما

 سخِن مه جا نپرُس درازِ دیو

 چی بوام می سخِنِ آغازِ هر

 گمِِ کو تو گنِی هرازِ انی

                                                           
9 Social activist 
10 Zoroastrianism 
11 Gods 
12 Farvahar 
13 ldeviThe  
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 (59: 1380خونمِّ کو پندارنی آوازِ.  )یوشیج ، انی

 ماست اجداد از مازندران دیو گویدمی درست به نیما. را بست رستم با حیله و نیرنگ دیو را به بند کشید و دست آن گویدمی و پندارددیو را مثبت می نیما

 .داشتند او از زشت تصوری اشتباه به آگاهان نا داشت درشت اندامی و مو پر بدن چون و

 دیو اتا گتَِ نوم هسه مازرون

 (57: 1380بحیله دیوِ دسِ دوسه )یوشیج، رستم

. هستند هیکل قوی هایانسان همان نوادگان از احتمالاً که کنندمی زندگی "دیوسالار" نام به ایدر مازندران و روستا های اطراف نور و رویان طایفه اکنون

 .میردفاتح می رسالا همان یا دیوسالار علی که سان این یعنی "میرنه دیوسالار علی کو اتی" گویدمی مازنی هایبیتی دو از یکی در نیما حتی

 

 روجا

 دهدمی سر را روشنایی صبح نوید دیجور شب در که است بامدادی روجا ستاره پیتا آرکی. آیدمی آن از نور که ست ایروزنهروجا هم ریشه با روجین یا 

روجا  پیتا آرکی. کندمی دعوت بیداری به را خفتگان و هاست آگاهی ماندهفر روجا راندمی فرمان پویه و حرکت سرود به را بیداری انتظاران چشم و

 غروبش سرخ خشم با فلاکت و جهل هایسیاهی قلب از حضورش با و است کرده فدا مردم رهایی راه در را زندگی که است آدمی هیات در ایستاره

 .دهد می نوید را رهایی

 . پیماست شب هایکاروان راهنمای و صبح نشانه او. اندنهاده شباهنگ روجا نماد و نشانه ایست که مردم مازندران بر ستاره ستاره

 .باشد می "آیروج" ی یافته تخفیف روجا و باستانی ایو روچ واژه روج

 : دید توانمی نیما طبری اشعار در را نماد این تبلور و ستدر مرگ محتوم شب، نوید بخش صبح بیداری روجا

 اتِ بسوتِ خانمونه روجا

 کو وشِنِ روجِ نشونه اوندم

 خونه دلِ مَ ارَِ، نیار، – ایار

 (43: 1380میون مِ راهِ رهنمونه. )یوشیج ، شوی

 .سازد می منتشر انسان در را زندگی اش،قراولی پیش در سپیده زایدستم در مرگ محتومش روجا را می پیتا یآرک

 

 پادشاه فتح
نمونه: باد اژدها گونه در  یاست. برا یریموجودات اساط هیهست که هر چند بدون ذکر نام، شب مایدر اشعار ن یعیطب یدارهایفراوان از پد یفاتیتوص»

آمده  ریساطچنان که در ا)هم کندیرا نابود م یندگیو زا یمظهر زندگ یعنی اه؛یهر گونه گ "با دمَش خشک و عبوس و مرگ بار آور"که  "برفراز دشت"

در  یدیاگر هم بتوان ترد "پادشاه فتح"شعر  نیهم یدرچند مورد، از جمله در ابتدا دیسپ ییهابا دندان اهیس یاگونه ویرت دآسمان به صو ریاست(، تصو

 (.150-151: 1383ان،یدیحم)«کرد توانیعناصر نم نیکرد، درباب مجموعة ا هاپتاییاز آرک یریگانتساب آن به بهره

داده است. هر  یابد یازل یتیشعر به آن ماه یخصلت لامکان و لازمان نای. شودفتح شعری تمثیلی ست که محدود به زمان و مکان خاص نمی پادشاه

 دهدنشان می ودرمزآل بیانی از استفاده اما باشد، عصر هم سرایش زمان نظر از( شوروی با قوام توافقات و مذاکرات)1325 سال در آذربایجانچند با واقعه 

 خلق بر که کندمی صحبت بزرگ جفایی از شعر این در نیما. شود خوانش و تحلیل مخاطبان ظن به بنا زمان طول در شعر عناصر خواستهمی نیما که

. البته شخصیت پادشاه فتح در هگشود سخن به لب جامعه نیاز فراخور به باشد زمانه نابهنجار شرایط پذیرای که آن بدون و عمیق و رمزآلود زبانی با و رفته

 شعر بد شخصیت این بگوید شعر خواندن بار چند با تواندنمی مخاطب و نیست دیدن قابل اشچهره زوایای همه و مانده شناختهکل شعر در پس ابهام نا

 .شعر خوب شخصیت یا است

 .کندکه نیما گاهی با دلسوزی او را سرزنش و نصیحت می شخصیتی

 

 ققنوس

نخواهد  دیپد زین یشیاز او زا جهیو در نت ستین ینادر و تنهاست که او را جفت یمرغ ،یاروپائ و هند یهاتیچون رواهم زین یرانیا یهاتیمرغ در روا نیا»

 خواندیو با نشستن بر آن توده چندان آواز م آوردیفراهم م زمیبزرگ از ه یاتوده رسد،یم انیو چون عمرش به پا کندیم یآمد. ققنوس هزار سال زندگ

و  شددودیم داری( پدی)تخم مرغ یا ضددهیب یو با سددوختن در آتش از و افروزدیم یمنقار، آتشدد یاریو با برهم زدن بال و به  دیآیکه از آواز خود به وجد م

 .(446: 1397 لز،یه)«شودیزاده م گرید یققنوس ساننیبد



       43            جیوشیدر اشعار نیما  یناخوآگاه جمع ریبررسی ضمسید مهدی موسوی میرکلائی و علی بلاغی 1401 زمستان،32شماره، 18دوره ،یفارس اتیمجله ادب

 

 او برگرد مرغان همه دارد، خوش رنگی و صدا که معنا و صورت عالم دو در کشریاضت انسان هر برای است، ایاسطوره ایپرنده یرانیدر فرهنگ ا ققنوس

 .(211: 1375 ثروتیان،)سوزدمی ریاضت این اثر در داند،نمی را او آواز معنی مرغی هر و اندآمده فراهم

 اساسی و پایهبی و آور ملال هایر ادب فارسی، ققنوس نیما در واقع خود نیماست که از ظلمد شده شناخته هایققنوس نیما متفاوت است با ققنوس اما

 :کندمی جدا دیگر مرغان از را خود و نالدمی اندداشته روا او بر منتقدان که

 چنان او زندگی که کندمی حس»

 به سرآید ردیگر ا مرغان

 .(325: 1380یوشیج ،)«امخواب و خورد او، رنجی بود کز آن نتوانند برد ن در

ستان صلی آرک دا صر  پیتا یا سی ع سیا ضامین اجتماعی  ققنوس در روایت نیما نیز تغییر چندانی نیافته اما نیما با به کارگیری زبانی نو و آمیختگی با م

 .است بخشیده ققنوس خویش رنگ و لعابی تازه به مضمون افسانه

خاکسترش در بازماندگان اثر کند. و خلق ندای آرزوی او را سر قنوس امید دارد که بسوزد به امید آن که ق ولی شنودکس نمیققنوس نیما را هیچ صدای

 ذهن خلاق است. کیجاودان  اتیو ح ییراینام اسطوره مایدهند. ققنوس در شعر ن

کشد. نه رنجی که برای وصال خود به حقیقت  می خلق سوی از هایش حرف نپذیرفتن جهت به که هاییرنج و است خلق به عشق نیما اسطوره ققنوس»

 .(33: 1385 فلاحی،)«کشدمی

 

 مرغ آمین
قدر فاصله است که بین ققنوس و یعنی بین ققنوس و مرغ آمین همان 1316سروده شده است. ققنوس در بهمن)زمستان(  1330مرغ آمین در زمستان »

هر سال شعری دارد که قهرمان  1320تا  1316راه افسانه و مرغ آمین ساخته شده است؛ جالب تر از همه آن که نیما از  افسانه؛ در واقع ققنوس در میانه

ست؛ غراب  سمه 1317آن یک مرغ ا شخورها 1318، مرغ مج ستانی1319، لا  کوتاه دوران آن در که امیدی با آمین مرغ خوردگی؛ گره1320، خواب زم

صدق با تاریخی ست. همبو ورشعله نفت کردن ملی جنبش و م ست که ققنوس بخواهد خد کاملا طبیعی ا صنف مرغان چنان که کاملا طبیعی ا ود را از 

 .(132-127: 1385 ،یطارم یسلطان)«عادی جداسازد

شعر ققنوس و مرغ آمین نیما به باز آفرینی آرک در ست زد. نیما در این باز آفرینی یپیتا یدو  سطوره از گیریبهره با هاد شته هایا  ینش دوبارهآفر به گذ

 .(30: 1383)حقوقی ،دبیاب آن در را خود که کندمی تبدیل ایآیینه به را گذشته هایاسطوره و میازد دست اجتماعی و سیاسی معاصر بافت در هاآن

یک  "غ آمیننظر پایان بندی، مر از طلبد،می استجابت و آمین مردم دعاهای برای شب پایان تا آغاز از چگونه که کندیک شب مِرغ آمین را تصویر می او»

 .(132-127: 1385 ،یطارم یسلطان)«شاهکار تمام عیار است

 فراز بام، در بسیط خطه آرام ،می خواند خروس از دور  از

 جرم دیوار سحرگاهان شکافدمی

 برآن سرد دود اندود خاموش  وز

  افزایدبا رنگ تجلی رنگ در پیکر می هرچه

 شب  گریزدمی

 .(741: 1380)یوشیج ،دآیمی صبح

ساط در» س مایو ن ماستیرنج نامه ن ایگو نیشعر مرغ آم ریفرهنگ ا  1384 پور،ی)عل« کند یم فیسرگذشت دردآور خود را توص پیتا یآرک نیا لهیبه و

ست اجتماعی عدالت برپایی آرزومند و اندیشد ما جهان موجودات نیما به آزادی و خوشبختی همه.(96:  اختلاف حتی و زور و ظلم گونه هر مشاهده از و ا

 .(91: 1375 ثروتیان،)شناسدنمی و داندنمی انسان حیات مشکلات حل برای آشکاری و روشن راه هیچ شاید و بردمی رنج طبقاتی

 

 خانه سریویلي
ست. مایه پیتا یکلام آرکدر یک  ساطیری هایکهن پیروزی حقیقت و خلاقیت بر پلیدی و ظلمت ا ستان در ا سیار "سریویلی" خانه دا  مواج و خون پر ب

 طولانی مشاجرات و شاعر نی به خانهاهریم موجودی حمله و طوفانی فضای دانندمی خودآگاهی نا نماد را آن معمولاً که جنگل درون در ماجرا وقوع. است

ست خود نمادین وجود که شاعر  با خود هایناخن بریدن چونهم او از عجیب اعمال شدن صادر و سریویلی خانه به یابیراه در شیطان پیروزی و نیما

ستر نمودن فراهم و موها کندن دندان سطوره فرایند یک از نمادین بیانی دیگر موارد و هاآن از ب شاعر  ا ست. در نهایت  شب تیره به  ناا امید به امیدواری و 

 .(252: 1381، خادمی)کندمی روشن را جا همه گذرا لحظاتی در صاعقه فروزش سان به پیروزی درخشش و گرایدسپیدی و صبح می
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 پي دارو چوپان
که ناشی عدم درک و اشراف مخاطب به زبان مازنی  شود،می تصور درخت معنی به "دار" و شودبه اشتباه پیِ دار و چوپان خوانده می مبینیکه گه گاه می

عاشق در  پری. شودمی یو الیکای جوان و برومند است که روزی به شکار می رود و اسیر پر "عاشق یپر"داستان  "پی دارو چوپان"و روحیات نیماست. 

ستان موجود یاهال باور عامه ش یه اگر جوانرو ک بایز ستیطبر شد. پر دایبه او بنگرد مجنون و  شق خود را به ه یخواهد  اعم از  ینیزم یموجودات اتیعا

 کنندنوشهر هم اکنون زندگی می نشهرستا و مازندران در ای. طایفهدهدینشان م یخود بکشاند و کمتر رو یآورد تا جوان را در پ یدر م وانیانسان و ح

 .باشند مازنی اسطوره کماندار الیکای نوادگان از رودمی احتمال که است "الیکایی" شهرتشان که

 :گویدخود پیرامون این شعر می نیما

 مانندمه بخار و دیده نم هاچوپان رعنا و جوان کمانداری زبردست بود یک روز هنگام غروب تیر و کمان خود را برداشته و به جنگل نزدیک رفت. برگ الیکا

شحال الیکا. خزیدمی زمین روی به رقیقی سانی به که شد خو شت کمان چله به را تیر. کرد پیدا را شوکایی آ ساخت فهد را او و گذا شیج تیر خود  )یو

،1380 :571). 

که جوان را جادو کند. جوان به جستجوی شکار زخمی جنگل را می پیماید  آورده در کاشو شکل به را خود که است "عاشقپری" او که دانستنمی الیکا

شکار را می ست شده زخمی که بیندابد آن را در کالبد زنی زیباروی میی و وقتی  شق را جوان انگیزخیال و شاعرانه بیانی با زن. ا سازد و او را  یم خود عا

 .بینندو اهالی دیگر هیچ گاه او را نمی رود می جوان. کنددر پی دارویی برای مداوایش روانه می

 دیده "عاشدددق پری": گویندمی بینندمی را مجنونی هر و "اسدددت رفته علف پی از چوپان": گویندمی نیاید دیگر و برود که هر مازندران فرهنگ عامه در

 .است

 تیر هدف را او خود پرواییبی و غرور همه با بینندی را در جنگل میشوکای غروب هنگام هرگاه پروابی و مغرور "هایدیزینی"جهت این به»:  گویدمی نیما

 .(571: 1380، یوشیج)«شوند دچار او نگهداری زحمت به و باشد نازنینی ترسندمی زیرا. سازندنمی

 

 راري
سان که ایست دهنده نجات راری .در باشد نیما گمشده نیمه صدای تواندرا میری. پری نه آدمیست آواز نه که را صدایی شنود،می را صدایش دردمند ان

ست صدای راری مازندران فرهنگ عامه شاورزان که مرغی شعر کوتاه آن قدر پر رنگ  رمزوارگی. کندمی آگاه سیلاب خطر از خواندنش آواز با را ک در این 

 هم در گرو همین جادوگری هاست. متن جاودانگی و لذت. شناخت تواناست که به آسانی کف این رود در جریان را نمی

 را.... صدا می آید امشبری

 از پشت کاچ که بندآب 

 سیاه تابش تصویری از خراب برق

 کشاندچشم می در

 خواند....کسی است که می گویا

 .(625: 1380)یوشیج ،صدای آدمی، این نیست اما

گونی دارد شود همت که نام زنی باشد و بیشتر با فضایی که شعر در آن گسترده میاس آن از ترغریب نام این. نیست زن یک راری "فلکی محمود"دید  از

تر است و حتی شبی های او نیز سنگینریزد. شاعر با آوازهای آدمیان آشناست، آوازهایی که از غمشعر خارج کنیم، شعر فرو می و اگر این نام را از گردونه

 ها باشد، در خواب می بیند.اند که او هنوز هیبت دریا را که باید بازتابی از هیبت آواز آنآنچنان دلتنگانه خوانده

 تر از دلتنگی آواز کهی آدمیزاده نیست. چیزی ورای آن است. صدایی است غمگنانهآید.... صدادر درون شب بر میگوید: پس صدایی که امشب می فلکی

 .ازگشترا چیست که صدا هست و صدا نیست؟ برای رسیدن به هویت این صدا، باید دوباره به فضای سرآغاز شعر برسد. پس این ریبه هیبت دریا می

 :  گویدمی فلکی

ضای شب می ف ضور با شعر آغاز، همان از. انباردشعر را تیرگی   ترتیره( مزرعه در جنگل از کوچکی پاره)  کاچ نیمای با تیرگی این. بنددمی نطفه شب ح

شان که آب حتی و نمایدمی سیاهی می ن صویر  سیاه تابش بر ت ست، در این میدان با برق  شنی ا صف خرابرو ستفاده از  )نه خرابی(، به  ،افزاید. نیما با ا

سمیت یا موجودیت می شب، ج شب در اینجا همچون موجود زندهخراب همچون  شد. یعنی  صدا نه از آدمی که از خود ای رخ میبخ نمایاند...)پس( این 

 . آید...شب بر می

را شب یک صدا است که در محور شعر بیند: در ریدیگری می را را به گونهبا اشاره به این که شب، مضمون بسیاری از شعرهای نیماست، شب ری فلکی

 .چرخاندخیزد و شعر را میگیرد. این صدا از شب برمیقرارمی
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سر صورت ازلی( و نیز آرای پایهری مف شترک و  ضمیرناخودآگاه م ستناد به نظریات یونگ ) سپس با ا گیرد نتیجه می هاپیتا یگذاران نقد ادبی پایه آرکرا 

 .(29:1373)فلکی،. صدایی از درون روان جمعی آدمیای باشدتواند یک صدای اسطورهرا میری یین صداکه ا
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 گیري نتیجه .3

 برگشتی واقع در نیما. کردمی خودنمایی گرادر ساختاری بومی و طبیعت هاپتایآرکی پررنگ حضور نیما، اشعار مضامین و زبان در کنکاشی و هابا این نمونه

سرگشته و شکست  وحر تجدد عصر مخاطب هایخواست گرفتن نظر در و خود زمان زبان هویت حفظ با بلکه. بازگشت سبک نوع از نه البته داشت، عقب به

نه از جنس  یبه مظاهر ناخودآگاه جمع ماین پرداختخورده از تابوی مدرنیسم را با مفاهیمی از آن نوع که در سبک خراسانی دیده می شد، آشنا کرد.

د که در آن دیگر خبر از ضحاک گرفته است. پادشاه فتح شاید نمونه مثالی برای این ادعا باش شیمتفاوت را در پ یفردوسی بلکه با رویکردی امروزین روش

. گویدمی شوروی با اشپرده پشت توافقات و ناامن های خیابان از و کشدمی تصویر به را اولّ پهلوی از کریه ایمار بر دوش و فریدون فرخ نیست. بلکه چهره

 دیوهای با گویدوقتی از دیو سخن می ماین.کشدمی تصویر به تازه ریختی با را ققنوس و اسطوره خواندیفرا م یخروس خلق را به بیدار پتایآرکی آوردن با

 و کشدمی تصویر به شرقی نوستالژی با آمیخته و محکم بیانی با را هااین همه و رودمی پریان و آمین مرغ مجسمه، مرغ سراغ بعد و کندمی فرق شاهنامه

 .آرامش و است نشاط سراسرش شکبی یرانیروح انسان ا برای که ساعاتی را؛ ذاتش لحظات ترینازلی شودمی آوربه مخاطب یاد
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Abstract 
Archetype and poetry both come from the human unconscious and have their roots in dreams. Therefore, 

examining the collective unconscious pronoun in poets' poems helps the audience to understand and receive 

the concepts in the poems more deeply. Nima Yoshij, the father of modern Persian poetry, is one of the poets 

who had a mythological approach in his poems. In this research, some of Nima's poems, in which archetypes 

played a central role, were examined. including Darug, Rooster, Phoenix and Pi Daru Chapan. First, a 

definition of myth was presented, then the relationship between archetype and poetry, and then the collective 

unconscious manifestations in Nima's poems, and finally some examples of Nima's poetry were explained. In 

this article, the poems of Tabari Nima (Roja collection) and the complete collection of Persian poems of this 

poet have been greatly helped and an attempt has been made to use them with a descriptive analytical method 

and by using library tools to understand the history and observe previous researches and analyze the content 

Keywords: collective unconscious, archetype, poetry, Nima Yoshij. 


